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  چكيده 
هاي حقوقي حـاكم بـر قراردادهـاي دولتـي نفتـي،              ه دكترين حقوقي مربوط به تحليل سيستم      امروز

  .باشد فراگير و جامع مي

) حقـوقي (چنين رويكرد نظري نيازمند به اعمال نظريه حقوقي در رويه قـضايي  اما تأثير و پذيرش     

  .به معناي آراي داوري است

اي دولتي را توضيح داده و تعادل بين وظـايف          اين رساله درصدد است ماهيت اين نوع از قرارداده        

هاي دارندگان مباني اختتام قراردادها و اصول و مقررات جبران خسارت كـه در رابطـه بـا                    و مسئوليت 

  .گردد اين رويكرد نظري تحليل و به وسيله آراي داوري اجرا مي

راردادهـاي اداري كـه     از ق به طور كلي بحث در ارتباط با قراردادهاي نفتي مبتني است بر يك نوع               

  .الملل در ارتباط با حاكميت دائمي بر منابع دائمي مشروط است به قواعد حقوق بين

از اين منظر قراردادها و صنايع ملي شده يا سلب مالكيت شده كه منـوط بـه جبـران خـسارت بـه                       

  .گردند عنوان غرامت هستند، به عنوان نوعي از مجازات محسوب نمي



  

  

  مقدمه
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  مقدمه 
ها و  بايست انگيزه نويسي، در ابتداي امر نويسنده مي ه رسم اصول و قواعد رسالهبلاشك و ب

  .اهداف خود را از بررسي و تحقيق پيرامون موضوعي خاص روشن نمايد

. موضوع رساله يعني دلايل اختتام قراردادهاي نفتي به مناسبات و دلايل گوناگون قابل توجه است

امروزه بر كسي . نت و موطن خويش يعني كشور ايران را نام برداولين دليل را شايد بتوان محل سكو

پوشيده نيست كه كشورهايي مثل مملكت ما بخش قابل توجهي از بودجه ساليانه خويش را براساس 

زنند و حتي بعضاً ديده شده كه در صورت  درآمدهاي حاصله از صنايع نفت محاسبه و تخمين مي

شوند بلكه  تنها كشورهاي مذكور با كسري بودجه مواجه ميكاهش شديد و ناگهاني قيمت نفت نه 

  . شوند  آتي خود نيز درمانده مي براي تنظيم و محاسبه بودجه

ابتدائاً اگرچه ممكن است موضوع اين رساله بكر و جديد بنظر نرسد لكن اهميت آن از اين جهت 

ه كاهش و اتمام است و است كه ذخاير نفتي به عنوان يك سوخت فسيلي در اكثر نقاط جهان روب

نظر به اهميت مسئله انرژي و عدم اطمينان كافي از سوختهاي جانشين، موضوع بررسي قراردادهاي 

ها، با توجه به گذشت زمان نسبتاً طولاني از قراردادهاي نفتي نسل  نفتي و خصوصاً طرق اختتام آن

  . استقديم و تجارت حاصل از آنها كماكان از اهميت به سزايي برخوردار

چرا كه اختتام قراردادهاي . الملل عمومي نيز مسئله مزبور بسيار پراهميت است از ديد حقوق بين

لذا دلايل اختتام قراردادهاي نفتي . المللي براي دولتها شود تواند منجر به ايجاد مسئوليت بين نفتي مي

خصوصاً از اين .  استالمللي ضروري به منظور جلوگيري و اجتناب از مسئله ايجاد مسئوليت بين

جهت كه حتي تا به امروز اختلاف بسيار شديد ميان كشورهاي مختلف بر سر موضوعاتي چون 

ضوابط مشروعيت يا عدم مشروعيت فسخ و لغو يكطرفه قراردادهاي دولتي نفتي، تزاحم اصولي 

له همچون اصل حاكميت بر منابع طبيعي از يكطرف با تعهدات قراردادي از طرف ديگر، مسئ

لكن همانطور كه در متن . مطرح است... النفع، و  استاندارد غرامت و لزوم يا عدم لزوم پرداخت عدم

گيري نيز مفصلاً و بطوري مبسوط اشاره خواهد شد محور بحث و مركز ثقل، مسئله  نامه و نتيجه پايان
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دليل اين . فتي استتحليل ماهيت قراردادهاي نفتي و به تبع آن نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي ن

 فيه با اتكا به آراي داوري موجود و رويه كشورها  امر از اين جهت است كه در مابقي مسايل متنازع

المللي سوق داده شده  توان پذيرفت كه تا حدودي اختلافات مذكور به سمت ايجاد رويه واحد بين مي

  .رسد ر آن اينگونه به نظر نمياست ولي در مسئله ماهيت قراردادهاي نفتي و نظام حقوقي حاكم ب

هاي عملي حاكم نمودن هر نظام  از طرف ديگر حداقل براي حقوقدانان بديهي است كه تفاوت

در توضيح اين مطلب از باب تمثيل . تواند تا چه حد تأثيرگذار باشد حقوقي بر قراردادهاي نفتي مي

ي دولت ميزبان بدانيم و آن را داراي توان گفت كه اگر قراردادهاي نفتي را تابع نظام حقوق داخل مي

دولتي فرض كنيم بلاشك فسخ و لغو يكطرفه قرارداد از سوي دولت از ) عمومي(ماهيت يك قرارداد 

المللي در  باشد و به هيچ عنوان نقض قرارداد و به تبع آن مسئوليت بين حقوق مسلم و قطعي وي مي

الملل عمومي و اصولي همچون  تابع حقوق بيندر صورتي كه اگر قراردادهاي مذكور را . پي ندارد

اصل وفاي به عهد فرض كنيم، در اين صورت دولت ميزبان اگر قرارداد را يك طرفه فسخ يا لغو 

الملل،  هاي مربوطه را مصادره كند نقض تعهد كرده و ممكن است از نظر حقوق بين نموده يا دارايي

  .المللي شود داراي مسئوليت بين

 - هاي قضايي ديوان داوري دعاوي ايران  رويه اختن به موضوع مذكور، بررسيدليل ديگر پرد

بر حقوقدانان . اند امريكا در خصوص قراردادهاي نفتي است كه براساس بيانيه الجزاير صادر شده

المللي پوشيده نيست كه ديوان مذكور براساس تحليلها و آراي صادره، منجر به توسعه حقوق  بين

علاوه بر اين ديوان . شده است) خزنده(ضوعاتي همچون سلب مالكيت غيرمستقيم الملل در مو بين

المللي مورد نظر و مقبول را به عنوان  مجبور بود كه پس از احراز اعتبار عهدنامه مودت، حقوق بين

  .مقررات عام و عهدنامه مودت را به عنوان مقررات خاص بر دعاوي موجود اعمال كند

اي استوار است كه مبتني بر دو ركن بررسي  حاضر براساس مطالعه كتابخانهتدوين و تحقيق رساله 

دكترين و نظريات علماي حقوق از يك طرف و بررسي و تحليل آراي داوري موجود از طرفي ديگر 

  .باشد مي
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باشد كه بررسي و تحقيق پيرامون دكترين و نظريات حقوقدانان در بحث  اين امر از آن جهت مي

صرفنظر از نقش ماهوي دكترين (رسد كه موجه و مقبول نيست، چرا كه  به نظر مينفسه  حاضر في

دكترين و نظريات حقوقي خود بعضاً )  و نه بعنوان يك منبع اصلي38بعنوان يك منبع فرعي در ماده 

پردازي اقدام  اند و حقوقدانان همواره در تعامل با آراي داوري به نظريه از دل آراي داوري بيرون آمده

الملل در اين چنين موضوعاتي بيشتر مرهون داوريها و آراي  مهمتر اينكه توسعه حقوق بين. اند نموده

  .المللي است صادره از مراجع بين

المللي نفتي در  دلايل اختتام قراردادهاي بين«نكته بسيار مهمي كه در ارتباط با تطابق عنوان رساله 

باشد، عبارت از اين است  نامه قابل ذكر مي  و محتويات پايانبا مفاد» المللي هاي بين پرتو آراي داوري

كه دلايل اختتام قراردادها به طور كلي خود بر دو قسم دلايل اختتام قراردادي يا عادي و دلايل اختتام 

  .باشد غير قراردادي يا غيرعادي مي

و مبتني بر دلايل و دلايل اختتام قراردادي يا عادي، علتهايي هستند كه ناشي از خود قراردادها 

به عبارت ديگر قهري و خارج از اراده طرفين نيستند كه عبارتند از . باشند حركت طبيعي امور مي

، )اقاله(انقضاي مدت قرارداد، فسخ قرارداد براساس شروط ضمن عقد، تراضي بر انحلال قراردادها 

  ... .انجام موضوع تعهد و 

، تغيير بنيادين اوضاع و احوال )قوه قاهره(ماژور  د از فورسدلايل غيرقراردادي يا قهري نيز عبارتن

  ... .، نقض بنيادين قرارداد و )قاعده ربوس(

) غيرعادي(و غير قراردادي ) عادي(از ميان دلايل اختتام قراردادهاي دولتي نفتي اعم از قراردادي 

سازي و  وال بيگانگان يا مليترين آنها مسئله سلب مالكيت از ام برانگيز ترين و بحث مهمترين و شايع

  .مصادره است

) دكترين و نظريات علماي حقوق(مؤيد اين امر علاوه بر كتب و مقالات مختلف حقوقي موجود 

كه بخشي از آنها به عنوان منابع در رساله حاضر مورد استفاده قرار گرفته، آراي داوري موجود در اين 

  .زمينه است
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المللي چه قبل از ديوان داوري ايران و آمريكا چه  ع داوري بينبا بررسي آراي داوري كه از مراج

كنيم كه اگر نگوييم در همه موارد، در اكثر قريب به اتفاق  در قالب آن و چه پس از آن، مشاهده مي

  .سازي است آنها، مسئله متنازع فيه سلب مالكيت، مصادره و ملي

الملل عمومي، اقدام   شده خود در حقوق بينبه عبارت بهتر دولت ميزبان با استناد به حق شناخته

سازي و  سازي و سلب مالكيت از شخص خصوصي طرف مقابل نموده و اين حق، يعني ملي به ملي

  .مصادره را به عنوان يك دليل و علت اختتام قرارداد نفتي تلقي نموده است

دهاي نفتي مسئله سلب ترين دلايل اختتام قرادا بنابر جهات فوق، بحث اصلي رساله حاضر به شايع

باشد  المللي صادر شده است، مي مالكيت با عنايت به آراي داوري نفتي كه از مراجع داوري بين

) قهري(نامه حاضر مختصري در مورد دلايل اختتام غير قراردادي  اگرچه در يكي از فصول پايان

  . توضيح داده شده است

بخش . باشد و متن اصلي شامل دو بخش است پايان نامه حاضر داراي يك مقدمه و يك كليات مي

پردازد، مشتمل بر چهار فصل  اول كه به تعريف، ماهيت و اصول حاكم بر قراردادهاي نفتي مي

و  نفتي، حاكميت دايمي دولتها بر منابع و ثروتهاي طبيعي، توصيف - المللي دولت قراردادهاي بين(

  .باشد مي) حاكم بر قراردادهايي نفتيتحليل ماهيت حقوقي قراردادهاي نفتي، نظام حقوقي 

علل : بخش دوم به اختتام قراردادهاي نفتي پرداخته كه شامل هشت فصل است كه عبارتند از

، اختتام قراردادهاي نفتي به واسطه )غيرعادي(، علل اختتام غيرقراردادي )عادي(اختتام قراردادي 

اجراي سلب مالكيت، روشهاي ارزيابي، سلب مالكيت، مباي يا قواعد حقوقي سلب مالكيت، ضمانت 

گيري و  غيرمستقيم و اقدامات دولتها به منظور تعديل آثار سلب مالكيت و النهايه نتيجهسلب مالكيت 

  .منابع و مĤخذ ذكر شده است



  

  

  كليات
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  كليات
هاي مختلف اگر چه در قرن بيستم به اوج  مسئله سلب مالكيت و مصادره اموال بيگانگان در دولت

هاي مختلف را سامان داد، لكن ريشه اين بحث جنجالي به  و مناقشات حقوقي ميان دولتخود رسيد 

  .گردد و به عبارتي با يك نهاد حقوقي حادث مواجه نيستيمگذشته دور بر مي

از نگاه تاريخي، مفهوم سلب مالكيت از اموال خصوصي توسط دولت كه اغلب در جهت  منافع  «

  :به گفته كاترارف. نيست فهوم جديديگيرد، معامه و جامعه صورت مي

از روزگاران بابل، آتن ورم تا قرون وسطي . اين مفهوم به قدمت جامعه انساني سازمان يافته است

توان يافت كه دولت به سلب مالكيت از اموال مبادرت كرده هايي ميو دوران توسعه استعماري نمونه

   1.»تو آنها را در مسير منافع عموم به كار گرفته اس

چرا كه . سازي يك پديده قرن بيستمي استملي كردن اموال بيگانگان و اصولاً ملي«به قول دلزر 

در اين قرن است كه با اقدامات دول شوروي و مكزيك شكل نو به خود گرفت حقوق حاكم بر 

افته سازي اموال خارجيان با حقوق آنان مرتبط است و در راستاي افزايش اين حقوق تغييراتي ي ملي

 آنان مبتني بر و رفتار شدند برخوردار نميايبراي زمان زيادي بيگانگان از حقوق قابل ملاحظه. است

  . »اراده دولتهاي ميزبان بود كه متاثر از روابط سياسي با دولت متبوع بيگانگان در معرض تغييرات بود

جمله مقررات حقوق از . باشدي دولت ميالملل اصولاً بحث موصوف از مصاديق مسئوليت بين

المللي است، نقض قاعده  الملل و نتيجتاً مسئوليت بين  كه نقض آن منجر به نقض حقوق بينالملل بين

  .است كه سابقه بسيار طولاني دارد) treatment of aliens (رفتار با بيگانگان

ي را الملل نبرطبق قاعده فوق، دولتها موظفند كه در رفتار با خارجيان و اموال آنها مقررات بي

رعايت كنند در غير اين صورت دولت متبوع شخص خارجي متضرر از طريق نهاد حقوقي حمايت 

  . تواند اقدام به طرح دعوي نمايدديپلماتيك مي
                                                 

ناشر فردافر،  » ماهيت، ساختار، عملكرد   « آمريكا، -ديوان داوري دعاوي ايران     حبيبي محمد،   : محبي محسن، ترجمه   - 1
  .413صفحه ، چاپ اول، 1383



 8   المللي  آراي داوريهاي بيندر پرتوالمللي نفتي  دلايل اختتام قراردادهاي بين

  

الواقع ضابطه اين قاعده از يك طرف و نيز مسئله متنازع فيه در ارتباط با رفتار با خارجيان في

اين دو مسئله از آغاز تا امروز همواره محل مناقشه . باشدميميزان پرداخت غرامت از طرف ديگر 

   .پذير بوده استهاي سرمايه فرست و سرمايه ميان دولت

المللي است كه اين معيار نيز  هاي دسته اول معيار قاعده مذكور حداقل استاندارد بين از نظر دولت

دوم معتقدند كه ملاك، رفتار ملي هاي دسته  لكن دولت. الملل عمومي خواهد بود براساس حقوق بين

  .است

توان در ملي سازيهاي شوروي ديد از آنجا كه شوروي پس از ملي نمونه عملي اين اختلاف را مي

داد، براساس اصل رفتار ملي به اتباع بيگانه نيز غرامتي پرداخت  سازيها به اتباع خود غرامتي نمي

  . كرد نمي

از پرداخت هرگونه ) داخلي(ا ملي و با اتكا به رفتار ملي شوروي در عمل نيز اموال بيگانگان ر«

كرد كه منجر به اعتراض دولتهاي متبوع آنان شد كه به رغم آنها اين استدلال غرامتي خودداري مي

با اين . الملل مقرر كرده به آنان واگذار شود بينحقوق  نبود و بايد حقوقي كه كافيبراي عدم پرداخت 

   1.»اس فشار اين دولتها با انعقاد معاهداتي پرداخت غرامت را پذيرا شدحال دولت شوروي براس

اگر چه در عمل در طول سالهاي اخير همانطور كه بحث خواهد شد، بسياري از غرامتهايي كه 

 هاينامهتوسط دولتهاي ملي كننده به خارجيان پرداخت شد از طريق نهاد حقوقي به نام موافقت

 با اين حال .ي شدالملل لاً منجر به نزديكي به قاعده حداقل استاندارد بينپرداخت مقطوع بود كه عم

  . گذاران نبوده استمطلوب سرمايه هشدتوافق ها معمولاً مبالغ نامهدر اين موافقت

 نيست الملل نفسه خلاف حقوق بينسلب مالكيت از خارجيان به ويژه به صورت ملي كردن، في«

اما از سوي ديگر، هيچ دولتي نبايد به بهاي اموال و حقوق . لتها استزيرا مبتني بر حق حاكميت دو

مكتسب اتباع خارجي، حق حاكميت خود را استيفا و از جبران خسارت معاف گردد، همچنان كه 

  احترام به حقوق و اموال خارجيان نبايد مانع از اعمال حاكميت ملي و رعايت نفع عمومي دولت
                                                 

1 - Dolzer Rudolf, encyelopedia of public international law, expropriation and nationalizatim, , vol 8, p. 859. 
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و مهم، بخش عمده مباحث مربوط به سلب مالكيت را در حقوق جمع بين اين د. ميزبان شود

دهد و متضمن دو نكته مهم و بحث  انگيز  تشكيل مي1950 معاصر به ويژه بعد از دهه الملل بين

   1.»يكي مشروع يا نامشروع بودن سلب مالكيت، دوم ميزان غرامت. است

ز نيز از مسايل حل نشدني و بغرنج مسئله ميزان غرامت را شايد بتوان گفت كه حتي  تا به امرو

  .باشد عمومي به طور اعم و نهاد حقوقي سلب مالكيت از بيگانگان به طور اخص ميالملل حقوق بين

هاي غربي اصولاً به پرداخت غرامت كامل به اين معنا كه علاوه بر ضررهاي بالفعل و مسلم،  دولت

الوقوع نيستند، معتقد  به طور قطع حتميآتي كهسودهاي النفع و حق سرقفلي و به طور كلي عدم

پذير به غرامت جزيي يا غرامت مناسب كه به طور حتم از غرامت هاي سرمايه در مقابل دولت. هستند

  .باشندكامل كمتر است، معتقد مي

 صرف نظر از استدلالات حقوقي فوق، واقعيت اين است  كه  نظر به  تعاملات اقتصادي دو گروه

كند، اتخاذ بايست يك راه حل بينابين كه حداكثر منافع طرفين را تأمين ميصوف ميهاي مو از دولت

 .شود

                                                 
، انتـشارات فردافـر، چـاپ    1382. , ايالات متحده آمريكـا -سلب مالكيت در رويه ديوان داوري ايران محسني فريد،    -1

   .8اول، ص 



  

  : بخش اول
  تعريف، ماهيت و اصول حاكم بر 

   نفتي- قراردادهاي دولت

 
  نفتي- المللي دولتي قرادادهاي بين: فصل اول

دايمي دولتها بر منابع و ثروتهاي حاكميت : فصل دوم
  طبيعي

توصيف و تحليل ماهيت حقوقي : فصل سوم
 قراردادهاي نفتي

  نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفتي: فصل چهارم
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پردازيم و پس از ذكر تعريف  المللي دولت مي در فصل اول اين بخش به بررسي قراردادهاي بين

 توانند بر قراردادهاي الملل عمومي و حقوق فراملي كه مي ، حقوق بين)داخلي(سه نظام حقوق ملي 

 حكومت كنند را تجزيه و تحليل نموده و نقاط قوت و ضعف هر يك را بيان الملل دولت بين

  .دازيم مي

در فصل دوم به اصل حاكميت دايمي دولتها بر منابع و ثروتهاي طبيعي پرداخته و مستندات 

 كنيم و پس از آن در فصل سوم ماهيت حقوقي قراردادهاي نفتي و حقوقي اصل مذكور را بررسي مي

در فصل پنجم هم به . كنيم در فصل چهارم نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفتي را بررسي مي

طرقي كه غالباً اشخاص خصوصي خارجي به منظور خارج كردن قراردادهاي مذكور از نظام حقوقي 

 به نظر نگارنده نه تنها نقطه عطف و مركز. ورزند، خواهيم پرداخت داخلي دولت ميزبان مبادرت مي

  .باشد ثقل بخش اول بلكه كل رساله حاضر مبتني بر سه فصل پاياني اين بخش مي
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 تينف -دولتالمللي  بينقراردادهاي : فصل اول

بايست تعريفي از مسئله مطروحه ارائه داد و حدود و ثغـور آن را   ابتدائاً به رسم هر كار تحقيقي مي    

  .رسي آنها پرداختمشخص كرد سپس بنابر نظريات مختلف حقوقي موجود به بر

الامكان تلاش شده است كه نقاط قوت و ضعف هر يك از سه نظام حقوقي كه  در اين فصل حتي

  .ممكن است بر قراردادهاي موصوف حكومت كنند را روشن نماييم

  
   نفتي-المللي دولت بينتعريف قراردادهاي : مبحث اول

تند كه بين مقامات عمومي يك دولت قراردادهاي عمومي يا قراردادهاي دولتي، قراردادهايي هس«

قرارداد عمومي يا دولتي، « يا به بيان ديگر 1»شوندو اشخاص يا شركتهاي ملي يا خارجي منعقد مي

قراردادي است كه بين دولت يا يك سازمان دولتي، و يك شخص حقوقي خصوصي اعم از اتباع 

  2.»داخلي يا خارجي منعقد مي گردد

بين المللي يا به عبارت بهتر با ) عهدنامه هاي(ي را نبايد با قراردادهاي قراردادهاي عمومي يا دولت

چرا كه در قرارداد عمومي يا دولتي يك طرف رابطه شخص .  خلط كردالدولي بينهايعهدنامه

المللي طرفين رابطه حقوقي   بينهايخصوصي و طرف ديگر آن دولت است در حالي كه در عهدنامه

  .الملل عمومي هستند  يعني همان تابعان حقوق بينالدوليالمللي بين بيندولتها يا سازمانهاي 

المللي عمومي به اطراف  همچون معاهدات بين) دولتي(في الواقع در تبيين ماهيت قرارداد عمومي 

.  و تعريف و تبيين آنها به اعتبار نظامهاي حقوقي حاكم بر تابعان آنهاستشودرابطه حقوقي استناد مي

 به مصاديق و انواع قراردادهاي عمومي يا دولتي به راحتي تنوع و تكثر اين قراردادها قابل با عنايت

نظر به اينكه دولتها از يك طرف به طور سنتي به اعمالي مشغول هستند كه مشمول اعمال . فهم است

                                                 
1 - Shwazwnberger Gorge, International Law, 1957, Stevens&Sons Limited, Vol.1. Third edition. p.146. 

، مجله پژوهشهاي حقوقي مؤسسه     »مفهوم، انواع و قواعد حاكم بر قراردادهاي عمومي       « طباطبائي مؤتمني، منوچهر،     - 2
  .102، ص 7، شماره1384مطالعات و پژوهشهاي حقوقي، سال 
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  وآيند اخير در قالب يك تاجر به ميدان ميهايحاكميت است و از طرف ديگر به خصوص در سده

  . اين قراردادها به روشني مشخص استبنديردازند، ضرورت طبقهپبه اصطلاح به اعمال تصدي مي

نفوذ حقوق عمومي در برخي از اين قراردادها كم و در برخي ديگر زياد است زيرا هر يك از اين 

عمومي ي  باشد كه نيازهااي و بايد به گونهشودقراردادها در زمينه خاصي با اقتضائات آن تنظيم مي

اصل لزوم (در كل، قراردادهاي عمومي را بر حسب ثبات و استحكام آن . اجتماع برآورده شود

در گروه : و تبعيت يا عدم تبعيت آن از حقوق خصوصي مي توان به دو گروه تقسيم كرد) قراردادها

امات اول، گرايش كلي به حقوق عمومي يعني تبعيت هر چه بيشتر از احكام و قواعد عمومي و نظ

. ، و در گروه دوم گرايش كلي قراردادها به تبعيت از حقوق خصوصي و احكام آن است دولت

گرايش كاملاً متضاد و عكس هم كه مؤلفين، گرايش اولي را عمومي گرايي و دومي را خصوصي «

  1.»گرايي نامند

كن با بررسي ل.  كه تحليل و تقسيم بندي مذكور عمدتاً مبتني بر حقوق ملي باشدرسدبه نظر مي

انواع و مصاديق قراردادهاي دولتي از زاويه ديد حقوق بين الملل عمومي مي توان گفت قراردادهايي 

 گيرندالمللي شكل مي كه داراي يك عنصر خارجي هستند يا به عبارت ديگر در محيط حقوق بين

 از اصول و اندنسبت به قراردادهايي كه داراي عنصر خارجي نيستند و در اين محيط شكل نگرفته

  . ماهيت متفاوتي بهره مندند

 و عنصر خارجي در آنها دخيل شوندبه ديگر سخن قراردادهايي كه در محيط حقوق ملي ايجاد مي

در آنها غلبه » عمومي گرايي«نيست، عمدتاً قراردادهايي هستند كه به اصطلاح بعضي از نويسندگان 

. بر آنها حاكم است» خصوصي گرايي«رجي هستند دارد و برعكس قراردادهايي كه داراي عنصر خا

المللي دولتي عمدتاً  در واقع قرارداد دولتي كه داراي عنصر خارجي است يا به عبارتي قرارداد بين

 متضمن قراردادهاي توسعه و اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي خصوصاً منابع نفت و گاز يا 
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